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تصوّرات خاكسترى
 زندگى/ فاطمه محمّدزاده      ليلا خانم صداى پروانه 
را مى شنيد كه با تلفن حرف مى زد: «باشه. مى رم. حتماً 
مى رم.» ليلا خانم با قطع شدن صداى تلفن آمد توى اتاق 
و گفت: «كار تازه اى پيدا كــردى؟» پروانه در حالى كه 
خيره شده بود به درِ اتاق گفت: «بله مامان! قراره برم خونه 
يك خانم دكتر بچه هاش رو نگه دارم.» ليلا خانم گوشه 
چارقدش را مرتبّ كرد و گفت: «چى مى گى پروانه جان؟ 
تو اصلاً مى دونى بچه دارى چه جوريه؟» پروانه صورتش 
را برگردانــد و گفت: «خوب چه كار كنم؟ از وقتى بيكار 

شدم، همه قرضام مونده. اجاره خونه هم هست.»
  ***

پروانه روبه روى يك مغازه بزرگ لباس ايستاده بود و 
با خودش مى گفت: «حالا دو روز وقت دارم كه برم 
خونه خانم دكتر. بهتره كه سر و وضعم مرتبّ باشه. 

اين جورى حتماً من رو قبول مى كنن.»
 ***

پروانــه وارد خانه كه شــد، فريــاد زد: «بيا مادر 
ببين چه خريدى كــردم.» ليلا خانم با تعجّب به 
پلاستيك هاى بزرگى كه توى دست پروانه بود نگاه 
كرد و گفت: «تو كه پول نداشتى. اينا رو چه جورى 
خريدى؟» پروانه در حالى كه لباس ها را يكى يكى 
از داخل پلاســتيك بزرگ درمى آورد، گفت: «واى 
مامان! چه قدر سخت مى گيرى.» و بعد، لباس ها را 
كنار هم چيد روى زمين و گفت: «آخه مامان جان 
قراره برم خونه يك خانم دكتر. همين جورى برم؟» 

 ***
ماشين مدل بالاى پروانه كه البته از دوستش قرض 
گرفته بود، درِ خانة خانم دكتر توقّف كرد. پروانه به 
آرامى از ماشين پياده شد. زنگ درِ خانه را كه زد، 
با صداى «بفرماييد!» وارد منزل شد؛ در حالى كه 
استرس همه وجودش را فراگرفته بود. وارد آپارتمان 
كه شد، از سادگى خانه تعجّب كرد. با خودش گفت: 

«واقعاً اين خونه خانم دكتره؟»
 ***

خانم دكتر با يك لباس بسيار ساده و يك استكان 
چاى و چند تا شــيرينى نشست روبه روى پروانه و 
در حالى كه از نوع لباس پوشــيدن او تعجّب كرده 
بود، با خودش گفت: «فكر نمى كنم اين خانم بتونه 
بچه ها رو نگه داره.» پروانه هم با خودش مى گفت: 

«اين واقعاً دكتره؟ چقدر ساده است.»

پروانه تمام طول راه را به حرف هاى خانم دكتر فكر 
مى كرد كه گفت: «من از آراستگى و تميزى خوشم 
مى آد؛ ولى يك پرســتارى مى خوام كه توجّهش 
بيشتر به بچه ها باشه تا خودش.» پروانه توى آينه 
ماشين نگاهى به خودش انداخت. سرش را گذاشت 
روى فرمان ماشين؛ در حالى كه هزينه هاى زندگى 

پيش چشمش مى آمد و مى رفت.

 زندگى/ الهه آرانيان     منظره هاى بكر پاييزى فرصت 
نابى است براى قدم زدن و شنيدن خش خش برگ ها. 
صبح ها و عصرهاى پاييزى آرامش عجيبى دارند؛ انگار 
تو را مى خوانند به بيرون آمدن از خانه و قدم زدن. اين 

لحظه هاى دوست داشتنى را از دست ندهيد.

جارى جديد
سلام. بيست و نه سال دارم و سه سال است ازدواج 
كرده ام. عروس اول خانواده هســتم و هيچوقت با 
همســرم و خانواده اش مشكل خاصى نداشته ام. تا 
زمانى كه عروس تازه، به خانواده شوهرم پا گذاشت 
و از روز خواستگارى تا الان كه بيست روز از جشن 
ازدواجش مى گــذرد، زندگــى ام را جهنم كرده. 
مادرشوهرم كه سال ها است همسرش را از دست 
داده و هيچكس روى حرفش حرف نمى زند، مدام 
بين من و عروس جديد فوق ليسانسش كه وضع 
مالى شــان بهتر از ما است تبعيض مى گذارد و در 
جمع تحقيرم مى كند. رفتارهاى جارى ام هم كم 
از او ندارد. همســر من هزينه هــاى ازدواجمان را 
خــودش بر عهده گرفت و تازه مادرشــوهرم كلى 
براى خريدهايمان ســخت مى گرفت ولى حالا نه 
تنها خرج مراســم ازدواج پسر كوچكترش را داده  
كه برايش خانه هم خريده است. وقتى اين ها را به 
همســرم يادآورى مى كنم يا از رفتارهاى مادرش 
شكايت مى كنم، توى خانه اجاره ايمان داد و بيداد 
راه مى اندازد.حتى چندبــار كارمان به كتك كارى 
رسيد و تهديد به طلاقم كرد. خيلى دلم از دستشان 
شكسته. سعى مى كنم با توكل به خدا رفتارهايشان 
را ناديده بگيرم ولى باز كارى مى كنند كه اشــكم 
دربيايد. گاهى فكر مى كنم درســت است من كه 
عمرى نجيب زندگى كرده ام، اينطور خوار شوم و 
جــارى ام كه خودش و خانواده اش حجاب و ايمان 
درســتى ندارند اينهمه مورد احترام قرار بگيرند؟ 
شب و روز، ســجاده ام خيس اشك است ولى راه 

به جايى ندارم.
 زندگى/ معصومه علوى،كارشــناس ارشــد 
روان شناســى    سلام دوســت عزيز. اين كه گاهى 
اطرافيــان ما رفتارهايــى دارند كه ســبب رنجش 
ما مى شــود، بخشــى جدايى ناپذيــر از تعاملات ما 
انسان هاســت. يعنــى در هيــچ دوره اى از زندگى، 
هيچ كــدام از ما در شــرايطى قرار نخواهيم گرفت كه 
تمام ديده ها و شنيده ها، مطابق ميل ما باشد. بقيه، خود 
مسوول رفتارهاى اشــتباه خود هستند و شما توانى 
براى كنترل رفتارهاى بقيــه نداريد. مثلاً رفتارهاى 
تبعيض آميز مادر همسرتان يا عروس تازه وارد خانواده، 
در كنترل و اختيار شــما نيســت. تنها چيزى كه در 
اختيار شماست، بازخوردى است كه به رفتارهاى آن ها 
مى دهيد. نحوه واكنش و عكس العمل شــما در برابر 
اين رفتارهاى نادرست، قطعا بر تكرار يا عدم تكرار اين 
رفتارها از جانب آن ها تاثير دارد. آنچه براى شما مقدور 
است انتخاب واكنش تان به اين رفتارهاست. مى توانيد 
آزرده شويد و غمگين، مى توانيد مقابله به مثل كنيد و 
يا مى توانيد اين رفتارها را به پاى عدم رشــد و پختگى 
شــخصيت ديگران بگذاريد و طبق منشى كه برازنده 
شماست رفتار كنيد. در صحبت با همسرتان مى توانيد 
با اوقات تلخ و عصبانيت، يادآورى كننده كوتاهى ها و 
كم و كاستى ها باشيد و او و مادرش را محكوم كنيد و از 
آن ها ايراد بگيريد يا مى توانيد در زمان مناسب و با حال 
هيجانى قابل كنترل، با او از آنچه شما را ناراحت كرده 
صحبت كنيد. از احساسات خود بگوييد بدون آن كه او 

و مادرش را مستقيماً مقصر كنيد. 
نوع واكنش شما يا به تعبيرى ديگر مهارت هاى زندگى 
شما نقش بسزايى در مديريت شرايط فعلى تان دارد. 
اينكه مهارت داشــته باشــيد هيجانات منفى خود را 
مديريت كنيد و بر پايه آن ها اقدام به مشــاجره نكنيد. 
اينكه بتوانيد به قصد حل مسأله با همسرتان صحبت 
كنيد و مذاكره، ختم به مشاجره نشود. توصيف شما از 
ارتباط خود با همسرتان نشان دهنده شدت هيجانات 
منفى و بى مهارتى هر دوى شما در حل اين مساله است. 
پيشنهاد مى كنيم تا بهتر شدن قدرت مديريتى تان، 
از تعاملات غيرضرورى كاســته شــود تا زمينه بروز 
تنش كمتر فراهم شــود و هر چه ســريعتر، پيش از 
اينكه وضعيت ارتباطى شما به عنوان زوجين بيشتر 
آســيب ببيند از كمك حرفه اى يك مشاور خانواده يا 
روان شناس استفاده كنيد تا با يادگيرى مهارت هاى 
لازم براى مديريت شرايط فعلى و رفع نواقص موجود، 
به نحو سازنده ترى زندگى خويش را مديريت كرده و از 

عهده چالش ها برآييد.

نسيم صبا

زنگ مشاوره 

 زندگــى/  رويا صداقت     بايد يك زن باشــى و 
سخت بگيرى براى لطافت انديشه ات كه در خانه 

مى پراكنى. 
بايد سخت بگيرى براى آنكه خانه هميشه روشن 
باشــد به دلواپسى هاى ســبزت. دلواپسى براى 
كودكانت كه گاهى لبخندهايشان محو مى شود 
و عطر مهــرورزى كه گاهى از پنجره اتاق بيرون 

مى رود و بازنمى گردد.
ســخت بگير كه اگر ســهو بگيرى، خانه از 
روشــنايى خالى مى شــود و مهربانى چنان 
مى گريزد كه بازيافتنش كارى سخت تر خواهد 
بود. سخت بگير براى آنكه فاصله ها را بردارى 

و ديوارها را بشــكنى و صميميّتى زلال را در 
خانه جــارى كنى. چه باشــكوه خواهد بود 
وقتى از ميان لحظه هايى كه تو بر خود سخت 
گرفته اى، شكوفه هاى مهرورزى جلوه مى كند 

و آبى ترين درياى معرفت جارى مى شود.
 لحظه هايى كه آرامش جوانه مى زند، آفتاب، 
پرُرنگ تر مى تابــد و خانه زيرِ نــور دانايى و 
مهربانى مى درخشــد. اكنون نــگاه كن كه 
بــا مراقبه لحظه هايى كه ســخت گرفته اى، 
چهارفصــل زندگى ات بهار اســت و اين، تو 
هســتى كه خوشــرنگ ترين بهار را در خانه 

جارى كرده اى؛ با رنگ بى رنگى.

بايد سخت گرفت

گفت و گو با كارتن خواب ديروز و ناجى امروز

كمك به كارتن خواب ها فصل نمى شناسد
 زندگى/ مريم احمدى شيروان   وقتى شهر در آرامش 
شــبانه فرو مى رود و شــهروندان از بودن و استراحت در 
جمــع گرم و صميمى خانواده هايشــان لذت مى برند، 
هســتند افرادى كه داشتن سرپناهى براى لمس كمتر 
ســرما بزرگترين آرزويشان اســت. يك چاى داغ و يك 

كاسه كوچك سوپ هم كه بماند...
آن هايــى كــه در نــگاه اول به نظرمــان مزاحم، 
هنجارشكن، مجرم و خطرناك هستند اما انسان اند 
و نياز به غذا و ســرپناه دارنــد. آن هايى كه حاصل 
بى رحمــى روزگارند و ردپاى محروميت و فقر و رنج 
در آن ها به وضوح مشــاهده مى شود،در كوچه پس 
كوچه هاى شهر دنبال دســتى مى گردند تا آن ها را 

نجات دهد. 
مصطفى آذرى، از جنس همان آدم هايى است كه جز 
خدمت به خلق خدا، چيزى راضى شان نمى كند. با او 
كه از پيشگامان و حاميان حمايت از كارتن خواب ها 
و سرپرست انجمن نجات يافتگان امام على(ع) است، 
گفت وگويى داشــتيم كه در ادامه بخشــى از آن را 

مى خوانيد.

 آقاى آذرى، از خودتان بگوييد. چه شــد 
كه رســيدگى به افراد بى خانمان شد اولويت 

زندگى تان؟
شايد اعتراف كردن براى من، مانند همه سخت باشد 
اما مى خواهم اينجا و براى خوانندگان شــما اعتراف 
كنــم. مى خواهــم بگويم من هم جزيــى از همين 
دسته بودم. متاسفانه چند سال پيش، با وجود اينكه 
هنرمندى خطاط بودم و همسر و فرزندانى داشتم، به 
دام اعتياد گرفتار شــدم و همه را از دست دادم. پس 
از آن و قطع حمايت هاى خانواده جز در كنار خيابان 
و حاشيه شهر جايى براى اقامت نداشتم. چه روزها 
و شــب ها كه تكه اى كارتن، فرش و پتو و كلاً همه 
داشــته من از زندگى بود. با همين وضع چند بهار 
و زمســتان را پشت سر گذاشتم تا اينكه در يكى از 
شب هاى سرد زمستان سال 89 در سرما، يخ زدم و 
فقط با يك معجزه زنده ماندم بطورى كاملاً ناخواسته 
و با لطف خداى بزرگ موفق به پاك شدن و نجات از 

آن وضعيت اسفناك شدم.
در همان دوران ســياه، با افرادى آشنا شده بودم. آن 
هايى كه شــرايطى مانند خودم داشتند. حالا ديگر 
خوب مى دانستم افرادى كه ضايعات جمع مى كنند 

يا اعتياد داشته و لباس ها و بدنى كثيف دارند؛ داراى 
خانواده هســتند و به خاطر يك اشتباه و نبود يك 
حامى به اين روز درآمده اند. تصميم گرفتم به آن ها 
هم كمك كنم. يكى از آن ها، دوستى بود كه او هم 
در سرماى زمســتان يخ زده بود و بخاطر يخ زدگى 
دو پايش را از زانو به پايين از دســت داده بود. ترس 
از اين داشــتم كه زمستان پيش رو را چطور سپرى 
مى كند. كمك به او براى ترك و ســپس اســكان و 
كارى مناسب، شــروعى بر ادامه راهى بود كه تا به 

امروز ادامه دارد.

 چه طيفى را كارتن خواب مى دانيد؟ تعريف 
خاصى دارد؟

براى خواب  نداشتن جايى 
و روى كارتــن خوابيــدن، 
تعريف يــك كارتن خواب 
است. اما به نظر من كارتن 
كه  اســت  فــردى  خواب 
جامعه ديگر او را نمى پذيرد 
و خانــواده از او قطع اميد 
كرده است. مانند زندانى ها 

كه براى مدت تعيين شده توسط قاضى، استحقاق 
شهروند بودن را ندارند. اما اين افراد تا وقتى زنده اند و 
به خاطر شرايط شان از بودن در محيط گرم خانواده 

محروم هستند.

 كم ســن و ســال ترين كارتن خوابى كه 
ديده ايد چند ساله بود؟

اين افراد ســن خاصى ندارند. وقتى يك خانواده به 
هر دليل كارتن خواب مى شود از كوچك ترين فرد تا 
بزرگ ترين آن درگير اين معضل مى شود. كوچكترين 
فردى كه تحت حمايت مركز قرار گرفت، نوزادى 7 
ماهه بود.بچه هاى 5ســاله، 12 ساله و... داشتيم كه 
پــس از كمك به ترك آن ها كه بيشترشــان اعتياد 
داشتند و پس از سالم شدنشان، همگى با هماهنگى 

به بهزيستى سپرده مى شوند.

 در همين مدت محدود به چند نفر كمك 
كرده ايد؟

آمار دقيقــى از اين افراد نــدارم اما مطمئنم با اين 
كمك  ها و حمايت ها در اين چند سال، بالغ بر 600-

500 نفر به زندگى عادى و طبيعى خود برگشته اند.

 به اين افراد چه خدماتى توســط شما و 
ديگران حاميان ارايه مى شود؟

هر كارى كه براى سلامت و ادامه زندگى يك فرد لازم 
باشد در اين مركز انجام مى شــود. حتى اگر از دست 
خودمان هم كارى برنيايد، از حاميان مركز درخواست 
كــرده و با كمك آن هــا اين كار را انجــام مى دهيم. 
نخســتين كمكى كه بايد براى يك كارتن خواب در 
مورد معتادان انجام داد، بحث ســم زدايى است. مورد 
بعدى تغذيه اســت كه همه آن ها ســوء تغذيه دارند. 
درمان بيمارى هايى كه با آن درگيرند، زخم هاى عفونى 
كه حتى بيمارســتان ها و كمپ هــاى دولتى بخاطر 
نداشتن پول و شرايط جســمانى آن ها را نپذيرفته اند 
با هميارى پزشكانى كه با مركز همكارى مى كنند، از 
اولين اقداماتى است كه براى آن ها انجام مى شود. اما از 
آن مهمتر، بحث درمان روحى و روانى اســت. جلسات 
روان درمانــى، تزكيه روح و نفــس، پيش گرفتن روال 
معنوى و تعهدات اخلاقى و رفتارى و كلاً باور ســازى، 
حتى تمرين طرز صحبت كردن، راه رفتن و... از گام هاى 
بعدى براى كمك به زندگى سالم است. بعد از طى آن 
مراحل بحث اشــتغال و برنامه ريزى براى زندگى شان 
است. كار در كارگاه هايى كه توسط مركز اداره مى شود 

گام بعدى براى بازگشت آن ها به زندگى عادى است.

 خدمات شما در فصول مختلف سال مثل 
تابستان و زمستان متفاوت است؟

به نظر من فشارهاى بيرونى عاملى است براى تلنگر 
به اين افراد و كمك به داشتن زندگى عادى و سالم. 
اينكه بخواهيم آن ها را تشويق كرده و فقط يك وعده 
غذا در هفته بــه آن ها بدهيم، كمكى به حال آن ها 
نيست.كارتن خواب حمايت مى خواهد، بايد آن ها را 
حمايت كرد. از ســرما حفظ كرد.به آن ها روحيه داد 
و تا رسيدن به روزهاى عادى تنهايش نگذاشت. اين 
كمك ها روز و شــب و فصل نمى شناسد و در همه 
ســال جريان دارد. ما هم هر هفتــه در حد توان و 
بضاعتمان غذا مى پزيم و به ميان آن ها مى رويم، نه 
اينكه بخواهيم فقط شكم آن ها را سير كنيم. بلكه با 
اين هدف كه بتوانيم با اين وسيله، پل ارتباطى برقرار 
كرده و آن ها را به ســمت سالم شدن و زندگى سالم 

هدايت كنيم.

  از خانم هاى كارتن خواب بگوييد.
متاسفانه به دليل حساسيت هايى كه وجود دارد، كار 
كردن در حوزه خانم ها قدرى شــرايط متفاوت ترى 
دارد. به محض شناســايى خانم هــاى كارتن خواب 
آن ها را به كمپى كه مخصوص خانم ها است هدايت 
و در آنجا نگهدارى مى كنيم. معمولاً در كنار يك مرد 
كارتن خواب يك مادر، يا يك همسر، يا يك خواهر 
و يا دختر كارتن خواب هم وجود دارد كه همگى به 

حمايت نياز دارند.

 از حاميان خانم هم بگوييد. آن ها چه نقشى 
براى سالم سازى اين افراد دارند؟

تمام كمك در بحث كارتــن خواب ها، كمك مالى 
نيست. خانم هاى بسيارى با ما همكارى مى كنند كه 
عمده وظيفه و كار آن ها شناسايى و حمايت از كارتن 

خواب ها است. 
كمك به تحصيل بچه ها، مشاوره هاى خانواده، كمك 
به بازگشــت افراد كارتن خواب كه سالم شده اند به 
آغوش گرم خانــواده و آماده كردن زمينه هاى لازم 
و صحبت با همسران و خانواده هاى آنان از كارهايى 
اســت كه حاميان مركز و بويژه خانم هاى داوطلب 

انجام مى دهند. 
مورد بعدى درمان است. خانم ها به خاطر احساسات 
دلسوزانه و مادرانه اى كه دارند، تا كنون در ادامه راه 
كمك هاى بسيارى به تك تك افراد داشته اند. بى شك 
اگر همفكرى و حمايت هاى آنان نبود مشكلات زيادى 

در ادامه راه داشتيم.

به عنوان يك شهروند عادى با زندگى عادى و 
معمولى، چه كمكى مى توانيم به اين دسته از 

هموطنان مان بكنيم؟
رســالت همه ما اين است كه فرهنگى بسازيم تا به 
كارتن خواب به چشــم يك مجرم نگاه نشود. فردى 
كه انگيزه و اميدى براى زندگى ندارد، منتظر فردايى 
نيســت و دســت به هر جرمى مى زند. بايد با آن ها 
ارتباط برقرار كرد و شــماره يا آدرس يك ســراى 
نجات را به آن ها داد. شــايد همان يك ارتباط كوتاه 
كه ممكن است با يك شكلات كوچك برقرار شود، 
راه نجات يك فرد نااميد و برگشت او به زندگى عادى 
باشد و مى دانيم كه نجات يك فرد، نجات يك جامعه 

است.

خانه و خانواده

درمان صحيح چاقى كودكان و نوجوانان

 زندگى/ دكتر ســيد ضياءالديــن مظهرى، 
متخصص تغذيه    تا دو دهه قبل، گستردگى اضافه 
وزن و چاقى هــاى غير مرضى منحصــر و محدود به 
بزرگسالان بود. ولى متاسفانه در چند سال اخير روند 
تصاعدى گســترش اضافه وزن و چاقى ها در كودكان 
خردسال و نوجوانان و جوانان زنگ خطر جدى را به صدا 
در آورده است. علاوه بر پيامدهاى اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و آموزشى و بيمارى زايى چنين رخدادى در 
زمان حال، توام با بروز و شــيوع بيمارى هاى مختلف 
بــا عوارض و ضايعات متعدد در سيســتم هاى قلبى، 
عروقى ، متابوليكى، ريوى و تنفسى ، كبدى و صفراوى، 
ارگانهاى حسى و حركتى و اسكلتى و عضلانى، عصبى 
و روانى و اختلالات جنســى به صــورت بلوغ زودرس 
دوران كودكى با زمينه سازى و بذرافشانى بيمارى هاى 
مزمــن غير واگيردار خوش خيم و بدخيم در ســنين 
بعدى و بزرگسالى و سالمندى را نيز پايه گذارى نموده 
اســت. لذا پرداختن به اين مشــكل رو به گسترش در 
جوامع شــهرى و روستايى و چاره جويى و رايزنى هاى 
به موقع و ضرورى را اجتناب ناپذير كرده اســت و لازم 
مى باشــد در راستاى مبارزه و كنترل چنين رخدادى 
به طور جدى و همزمان در دو بعد پيشــگيرى و درمان 
اقدامات سريعى براى مهار كردن و درمان هاى اصولى 
اضافه وزن و چاقى هاى ايجاد شده در آينده سازان اين 

مرز و بوم به عمل آورده شود.
بهتريــن راه و موفقيــت آميزتريــن اقدامــات و 
اقتصادى ترين روشــهاى مبارزه بــا اضافه وزن و 
چاقى هــا و پيامدهاى خوش خيــم و بدخيم اين 
بيمارى خزنده با عوارض بسيار گزنده اش، پيشگيرى 
بجا و به موقع از عوامل زمينه ساز اين مشكل رو به 

گسترش در جامعه مى باشد.

يك فنجان سلامتى

 زندگى/ دكتر حميدرضا خوشنويس/
روانشــناس و مــدرس مهارت هاى 
زندگى    عصبانيت مى تواند دلايل زيادى 
داشــته باشد. از مشــكلات درونى گرفته تا مشكلات 
روحى و روانى. عواملى همچون حسادت، كم حوصلگى 
و كم ظرفيتى، ضعف و ناتوانى مزاج، نداشتن اعتماد به 
نفس و خود كم بينى، حساســيت هاى افراطى، منفى 
بافى و ســوءظن به ديگران، همانند ســازى و تقليد از 
والدين، همســالان و همكلاسان و بســيارى از موارد 

جزيى و كلان ديگر.
اما شايد در ميان اين همه دليل رايج و گوناگون براى 
عصبانيت؛ كار زياد، خستگى، گرسنگى و تشنگى از 
اهميت بيشترى برخوردار باشند. البته كه از نقش 

مواد غذايى در اين راه هم نمى توان غافل شد. 
يكــى از روش هاى تأمين آرامــش روان و كنترل 
تنش   هاى عصبى استفاده از غلات و سبزى ها است. 
مصرف زياد گوشــت و غذاهاى سرخ شده، فرد را 
عصبى و تندخو مى كنــد و در بين بدترين غذاها 
براى اعصاب و روان فست فودها بيشتر از همه تأثير 

گذارند.
مصرف ويتامين هاى گروه B در كاهش عصبانيت و 
 B خستگى مفيد است. مصرف ويتامين هاى گروه
در افزايش يادگيرى نيز مؤثر است. استفاده از مواد 
غذايى حاوى ويتامين هاى گروه B در تغذيه روزمره 
و كاهش عصبانيت، پيشگيرى و درمان افسردگى و 

خستگى مفيد است.

 نقش تغذيه بر آرامش اعصاب
بهترين منابع ويتامين B ؛ جگر، گوشــت گوساله، 
ماهى، مرغ، تخمه آفتابگــردان، تخمه كدو، جوانه 
گندم، حبوبات، غلات، شير و لبنيات، گوجه فرنگى، 
كاهو، هويج، قارچ، انواع ميــوه و دانه ها و مغزهاى 

روغنى هستند.
يكــى از روش هاى تأمين آرامــش روان و كنترل 
تنش هــاى عصبى، اســتفاده از غــلات گياهى و 

سبزى ها است زيرا اين مواد غذايى نقش مهمى در 
كاهش استرس دارند.

شــيرينى ها جزو خوردنى هاى استرس زا هستند. 
همچنين مصرف شــيرينى ها علاوه بر افزايش قند 
خون ترشح انسولين در بدن را افزايش مى دهد كه 
اين حالت منجر به ايجاد استرس در افراد مى شود. 
غذاهاى آماده و فورى و بخصوص نوشابه هاى گازدار 
قند خون را افزايش مى دهد كه همين امر در ايجاد 

استرس و تنش هاى عصبى نقش بسيارى دارد.

همچنيــن متخصصان معتقدند كه كــم كارى و 
يا پــركارى غده تيروييد و نامنظــم بودن فعاليت 
هورمون ها از دلايل اصلى عصبانيت در زنان هستند 
كه بايد با انجام آزمايش ها تشخيص و درمان شوند.

 عصبانيت زنان جنبه ژنتيكي دارد
محققــان دريافته اند احتمال وجــود ژن هايي كه 
دربرگيرنده هاي ســروتونين در سلول هاي مغزي 
اســت، در زنان عصبي بيشــتر اســت. بسياري از 
بيماري هاي قلبي زنان كه ريشــه در عصبانيت و 

خشم آنان دارد، ناشي از عوامل ژنتيكي است.
تحقيقــات روي ژن هايي كه مغز را تحت تأثير قرار 
مي دهند به دانشــمندان كمك خواهد كرد تا بهتر 
دريابند چگونه وضعيت ژنتيكي و روحي و در نهايت 
سلامت در زنان و مردان با هم ارتباط دارند. محققان 
در تلاش هســتند عوامل مؤثر بر بيماري قلبي را 
دريابند. بر اين اساس محققان دريافته اند احتمال 
وجود ژن هايي كه دربرگيرنده هاي ســروتونين در 
سلول هاي مغزي است در زنان عصبي بيشتر است. 
در واقع اين ژن پروتئين مهمي را مي ســازد كه به 
ارتباط ســلول هاي عصبي با هــم كمك مي كند. 
مطالعات ديگر نشان داده هيجان هاى انسان تحت 
تاثير ژن هايي قرار دارد كه ساير جنبه هاي پردازش 
سروتونين مغز را كنترل مي كنند. محل اين ژن روي 
كروموزوم X اســت، بنابراين مردان يك ژن و زنان 
كه داراي دو كروموزوم X هســتند دو كپي از اين 
ژن را دارند. افزايش سطوح خشم و نفرت با عوامل 
ژنتيكي ارتباط دارد كه ممكن است در ايجاد برخي 

بيماري هاي مزمن نقش داشته باشند.

زنان عصبى تر هستند يا مردان؟

همراهان صميمى 
«خط زندگى» راهى براى امتداد يافتن 
ارتباط صميمانه ما و شماســت. هموار 
كردن اين راه جز با تداوم همراهى تان 

ممكن نيست.
شــما مى توانيــد ديدگاه هــا و آثار 
ارزشمندتان را برايمان ارسال كنيد تا در 

خط زندگى منتشر شود.
عناوين هفتگى صفحات خط زندگى

و  دانش  يكشنبه ها:  خانواده،  شنبه ها: 
فناورى، دوشنبه ها: بانوان، سه شنبه ها: 
دانش و فناورى، چهارشنبه ها: آشپزى و 

پنجشنبه ها:  طبيعت
راه هاى ارتباطى ما و شما در خط زندگى:

شماره پيامك: 3000737274
نشانى پست الكترونيك: 

zendegi@qudsonline.ir



 پرويز صداقت   
لايحه اصلاح قانون كار بر اساس دو 
هدف ارزان سازى نيروى كار و ديگر 
بى ثبات سازى گروه هاى دستمزدبگير 

تنظيم شده است. 
تقريبــاً همه دولت ها در ســه دهه 
گذشــته تفكر اقتصادى مشــابهى 
داشته اند. هيچ جاى تعجب ندارد كه 
اين دولت لايحه دولت گذشته را به 
رغم همه اختلافاتى كه با هم دارند 
بــه مجلس ببرد و دنبال تصويب آن 

باشد. 
همــه تغييرات لايحه بر اســاس دو 
دســته تغيير جاى مى گيرد: دسته 
نخســت تغييرات در راستاى ارزان 
ســازى هرچه بيشــتر نيروى كار و 
دسته دوم بى ثبات سازى گروه هاى 

دستمزدبگير.
براى نمونه در ماده 7، شــاهد حذف 
تبصــره پرداخت مزايا بــه كارگران 
قرارداد موقت هستيم. در ماده 23، 
براى كارگرانى كه اخراج مى شــوند 
فقط حق سنوات قايل شده، در ماده 
41 هم براى تعيين حداقل دستمزد 
علاوه بــر نرخ تورم و ســبد معاش 
خانوار، شــرايط اقتصــادى را وارد 
بازى كرده كه شرايط اقتصادى يك 
اصطلاح گنگ و مبهم و تفسيرپذير 
اســت و به بهانه شــرايط اقتصادى 
مى توان به راحتــى براى مدت هاى 
مديــد دســتمزد ها را در ســطوح 

حداقلى حفظ كرد.
چنان كه گفتيم، محور ديگر تغييرات 
در اين لايحه، بى ثبات سازى نيروى 
كار است.از جمله نحوه فسخ قرارداد 
در ماده 10 دچار تغيير شده و يا در 
ماده 7 تبصره هاى يك و سه و چهار 
حذف شــده كه در خصوص مكتوب 
بودن قراردادهاى بيش از ســى روز، 
تعييــن حداكثر مــدت قراردادهاى 
موقت اســت و تغييرات ماده 21 كه 
روند فســخ قرارداد را تسهيل كرده 

است.
نكته تــكان دهنده ديگــرى كه در 
اين لايحه وجود دارد اين اســت كه 
گويا قانون جديد نوعى استثمار قرن 
نوزدهمــى طبقه كارگــر را طراحى 
مى كند. مثلاً در مورد كارورزى شرط 

سن را حذف كرده اند. 
از يــك طرف بــا اين حــذف، كار 
كودكان مجاز شمرده شده و به اين 
ترتيب تمامى دســتاوردهاى مدنى 
ملت ايران در صد ســال گذشته زير 
سؤال مى رود و از طرف ديگر سقف 
سن 18 ســال را برداشته و بنابراين 
بســيارى از نيروى كار در سن كار، 
به عنوان كارآموز در معرض استثمار 

قرار مى گيرند.
وقتى صحبت از ارزان ســازى نيروى 

كار درميــان اســت، وقتــى بحث 
بى ثبات ســازى نيــروى كار مطرح 
اســت، اين هــا در مجمــوع قدرت 
چانه زنى كارگران را كاهش مى دهد. 
هــر عاملــى كــه بتوانــد قــدرت 
چانه زنى طبقه كارگر را افزايش دهد، 
از جمله تشكل ها، از جمله وحدت و 
همدلى گروه هاى دستمزدبگير، همه 
عواملى هســتند كه دولت به شدت 
با آن مقابله مى كند، چون در اساس 
سياست كلى دولت، سياست ديگرى 
اســت و نكته جالب اين است كه در 
اينجا دولت حتــى حفظ ظاهر هم 
نكــرده، در ظاهر، دولت بايد تنظيم 
كننده بازار كار باشد نه اينكه مدافع 
يك طبقه در بازار كار در برابر ساير 

طبقات باشد. 
در تنظيــم ايــن لايحــه، دولت به 
كارفرمايان  منافــع  مدافع  صراحت 
در مقابل طبقات مزدبگير است. بايد 
بگوييم اگر نوعى عقلانيت درازمدت 
هم وجود داشــت، درك اين مسأله 
ســخت نبود كه تصويــب و اجراى 
قوانينى از اين دســت، مسأله بحران 
اقتصاد ايــران را باز هــم غامض تر 

مى كند.
اگر قرار باشــد ايــن لايحه تصويب 
شود، شــرايط كار وخيم تر مى شود، 
قــدرت چانه زنى كارگــران كاهش 
مى يابــد، شــكاف طبقاتــى و فقر 
گسترش پيدا مى كند و علاوه بر آن 
آن دسته از بحران هاى اقتصاد ايران 
كه در رابطه مســتقيم با دســتمزد 
كارگران هستند از جمله بحران فقر 
و شــكاف طبقاتى و بحران تحقق و 
فروش كالا ها و خدمات عرضه شده 
در بازار به شــدت تشــديد خواهد

 شد.
كارگران بايد از هر ابزارى اســتفاده 
كننــد كه صداى خــود را به گوش 

جامعه برسانند.
 اتفاق مهيبى در شرف افتادن است 
و بســيارى از مردم از پيامدهاى اين 

اتفاق بر زندگيشان آگاه نيستند. 
در شــرايطى كه هزينه هــاى اقلام 
زندگى خانوار در اين سال ها افزايش 
يافته، در شرايط افزايش هزينه هاى 
ضرورى مانند آموزش و بهداشــت، 
تنها چيزى كه سال به سال ارزان تر 
كار نيــروى  دســتمزد  مى شــود، 

 است. 
به همين دليل در درجه اول بايد به 
مردم آگاهى رسانى كرد كه متوجه 
باشــند دولت چه نوع لايحه اى را به 

مجلس برده. 
علاوه بــر آن، به اقدامات ســازمان 
يافته نياز است كه بتواند در صورت 
امــكان تصويب اين لايحه را متوقف

 كند.

يادداشت

 جامعه حرفه اى    
بر اســاس ماده 26 قانــون كار هر 
نوع تغيير عمده در شــرايط كار كه 
برخــلاف عرف معمــول كارگاه و يا 
محل كار باشد پس از اعلام موافقت 
كتبي اداره كار و اموراجتماعي محل، 
قابــل اجراســت و در صــورت بروز 
اختــلاف، رأي هيــأت حل اختلاف 

قطعي و لازم  الاجرا است.
ماده 27اين قانون نيز تاكيد مى كند 
هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله 
كوتاهى كنــد و يا آييــن نامه هاي 
انضباطــي كارگاه را پس از تذكرات 
كتبي نقض نكنــد كارفرما حق دارد 
در صورت اعلام نظر مثبت شــوراي 
اســلامي كار علاوه بــر مطالبات و 
حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه 
كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر 
را بــه عنوان «حق ســنوات» به وي 

پرداخته و قرارداد كار را فسخ كند. 
در واحدهايى كه فاقد شوراي اسلامي 
كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي 
لازم اســت و در هر مورد از موارد ياد 
شده اگر مسأله با توافق حل نشد به 
هيأت تشــخيص ارجاع و در صورت 
عــدم حل اختــلاف از طريق هيأت 
حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد 
شــد. در مدت رسيدگي مراجع حل 
اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق 
درمي آيد.  بر اساس تبصره هاى اين 
ماده كارگاه هايي كه مشــمول قانون 
شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي 
اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن 
تشكيل نشــده باشد يا فاقد نماينده 
كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت 
تشــخيص (موضوع مــاده 158 اين 
قانون) در فســخ قرارداد كار الزامي 

است. 
و مــوارد قصور و دســتورالعمل ها و 
آيين نامه هاي انضباطي كارگاه ها به 
موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد

 شــوراي عالي كار بــه تصويب وزير 
تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد 

رسيد.
طبق مــاده 28 نماينــدگان قانوني 
شــوراهاي  اعضــاي  و  كارگــران 
اســلامي كار و همچنين داوطلبان 
واجد شــرايط نمايندگي كارگران و 
شــوراهاي اســلامي كار، در مراحل 
انتخابات، پيــش از اعلام نظر قطعي 
هيأت تشــخيص (موضوع ماده 22 
قانون شــوراهاي اسلامي كار) و رأي 
هيــأت حــل اختلاف، كمــاكان به 
فعاليت خود در همــان واحد ادامه 
داده و مانند ســاير كارگران مشغول 
كار و همچنيــن انجام وظايف و امور 

محوله خواهند بود. 
هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف 
پــس از دريافت شــكايت در مورد 
اختلاف بين نماينــده يا نمايندگان 
قانونــي كارگران و كارفرمــا، فوراً و 
خارج از نوبت به موضوع رســيدگي 
و نظر نهايى خــود را اعلام خواهند 
داشــت. در هر صــورت هيأت حل 
اختلاف موظف است حداكثر ظرف 
مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت 

به موضوع رسيدگي كند. 
تبصره 2- در كارگاه هايى كه شوراي 
اســلامي كار تشكيل نشــده و يا در 
مناطقي كه هيأت تشخيص (موضوع 
ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) 
تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد 
نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي 
كار نمي باشد، نمايندگان كارگران و 
يا نمايندگان انجمن صنفي،پيش از 
اعــلام نظر قطعي هيأت تشــخيص 
(موضوع ماده 22 قانون شــوراهاي 
اسلامي كار) و رأي نهايي هيأت حل 
اختلاف كمــاكان به فعاليت خود در 
همان واحد ادامه داده و مشغول كار و 
همچنين انجام وظايف و امور محوله 

خواهند بود.

حقوق حرفه اى 

 جامعه حرفه اى/ كيوان سرافرازى  قانون 
كار كه حدود 26 ســال از اجراى آن مى گذرد 

54 درصد جمعيت كشور را دربر مى گيرد. 
اين قانون كه در يك سوى آن جامعه كارگرى 
و در سوى ديگر آن جامعه كارفرمايى قرار دارد 
اينك با ارايه لايحــه اى در مرحله اصلاح قرار 
دارد. آنهم در شرايطى كه كارگران اين لايحه 
را «ضدكارگرى» و در راستاى تخريب حقوق 
بنيادين كارگران مى دانند. با وجود مخالفت هاى 
تشكل ها و نمايندگان جامعه كارگرى نخستين 
جلسه بررسى لايحه اصلاح قانون كار، پس از 
حرف و حديث هاى متعدد سرانجام سه شنبه 
گذشــته در كميســيون اجتماعى مجلس با 

حضور شركاى اجتماعى برگزار شد.
در اين نشســت كليات لايحه مــورد بحث و 
بررســى قرار گرفت و نمايندگان تشكل هاى 
كارگــرى و كارفرمايــى نظرات خــود را در 

خصوص كليات لايحه اعلام كردند.
رئيــس كميســيون اجتماعــى مجلــس به 
نمايندگان جامعه كارگرى اطمينان داده است 
كه بررسى اين لايحه با حضور شركاى اجتماعى 
در اين كميســيون ادامه خواهد داشت و با كار 
كارشناسى دقيق و تأمين نظر شركاى اجتماعى 
به نتيجه خواهد رسيد.حالا بايد منتظر ماند و 
ديد آيا بــا تصويب اين لايحه انتظارات جامعه 

كارگرى برآورده خواهد شد يا خير.

  نگرانى جامعه كارگرى از چيست؟
دبير كانون انجمن هاى صنفى كارگران استان 
تهــران در گفت وگو با خبرنــگار ما در همين 
خصوص مى گويد: اصلاحيه قانون كار در واقع 
پوششى بر عملكرد ضعيف دولت در خصوص 
جامعه كارگرى است چرا كه دولت نتوانست به 
وعده ها و شعارهاى خود در خصوص كارگران 

جامه عمل بپوشاند. 
اژدر مجيدى با اشــاره به اينكه موافق اصلاح 
قانون كار بر اساس واقعيت وضع زندگى و حفظ 
منافع كارگران هستيم، مى افزايد: اما عملكرد 
وزارت كار و دولت در ارجاع لايحه اصلاح قانون 
كار به مجلس بدون مشورت جامعه كارگرى و 
عدم توجه به اصل ســه جانبه گرا، بيانگر اين 
موضوع نيست و براى جامعه كارگرى نگرانى 

ايجاد كرده است. 
رئيس كميته حقوقى و امــور مجلس كانون 
انجمن هاى صنفى كارگران اســتان تهران با 
اشاره به لايحه اصلاحيه قانون كار كه به تازگى 
در مجلس شــوراى اسلامى اعلام وصول و در 
حال بررسى اســت، ادامه مى دهد: ما مخالف 
اصــلاح قانــون كار با در نظــر گرفتن منافع 
كارگران نيستيم اما اصلاح بايد بر اساس مصالح 
و منافع كارگران باشد و حقوق  آنان را به طور 
كامل تعيين كرده و تماماً به مرحله اجرا درآيد. 
اصــلاح و تصويب قانون كار ولو به نفع جامعه 
كارگرى، بدون ضمانت اجرايى عملاً بى فايده 

است. 

 اصلاحيه قانــون كار و گردش چرخ 
اقتصاد

وى مى گويــد: آنچه تاكنون محرز شــده در 

اصلاحيه قانون كار فقــط در خصوص نكات 
مثبت و جنبه هاى حمايتى دست گذاشته شده 
اســت لذا اين قبيل اصلاحات بدون جلب نظر 
شــركاى اجتماعى موجــب مخالفت جامعه 

كارگرى است و خواهد بود. 
وى اضافه مى كند: بســيار واضح اســت كه نه 
تنها اين اصلاحــات منجر به تقويت بازار كار و 
چرخش اقتصاد كشــور نخواهد شد بلكه بيش 
از اين زمينه نارضايتــى را در جامعه كارگرى 
رقــم خواهد زد. دبير كانون انجمن هاى صنفى 
كارگران اســتان تهران با تأكيــد بر اينكه هم 
اكنون برخلاف دهه اول و دوم گذشــته، روند 
استخدامى فقط به ســوى قراردادهاى موقت 
پيش رفتــه، مى گويد: در حــال حاضر حدود 
95 درصد كارگران قــراردادى و تنها 5 درصد 
رسمى هستند، لذا اصلاحات فعلى مطرح شده 
در مجلس شــوراى اسلامى شــرايط كار براى 
كارگران را دشــوار كرده و نااميدى بيشترى را 
در پى خواهد داشت.مجيدى با بيان اينكه دولت 
در گذشته براى ايجاد اشتغال و همچنين رونق 
بازار عملكرد مثبتى از خود به جاى نگذاشته و به 
وعده هاى خود عمل نكرده است، تاكيد مى كند: 
طرح موضوع اصلاحيه قانون كار از نظر ما يك 
نوع سرپوش گذاشتن بر ضعف دولت در حوزه 
بازار كســب و كار و ايجاد مشغله فكرى تازه و 
هدايت افكار عمومى جامعه كارگرى به سمتى 
است كه بتواند ضعف گذشته خود را با اين شيوه 

پوشش دهد.

  فقط نظرات يك تشكل صنفى
وى با اشــاره به اينكه دولت مكلف به رعايت 
اصــول ســه جانبه گرايى و توجه بــه نظرات 

نمايندگان قانونى و حقيقى كارگران اســت، 
خاطرنشان مى كند: نه تنها در عمل اين مهم 
رعايت نشــده، حتى حاضر بــه دريافت نظر 
نمايندگان قانونى كارگران نشدند و فقط يك 
تشــكل صنفى را در تصميمــات خود دخيل 
مى كنند، چون آن تشــكل صنفى در ماهيت 
يك تشــكل سياسى اســت، بنابر اين چنين 
تشكلى نمى تواند دلسوز حقيقى براى جامعه 
كارگرى باشــد، چنين مى شود كه در نهايت 
تصميمــات بصورت يكطرفــه گرفته خواهد

 شد. 
دبير كانون انجمن هاى صنفى كارگران استان 
تهران با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته در 
دولت گذشــته در خصوص اصلاح قانون كار، 
مى گويد: جلســاتى در دولت گذشته پيرامون 
اين موضوع برگزار شــده بود ولى خروجى آن 
نشست ها، در اين دولت لحاظ نشد كه ارسال 
اصلاحات لايحه قانون كار بدون جلب نظرات 

شركاى اجتماعى مبين اين موضوع است. 
مجيــدى ادامه مى دهد: نشســت هاى اندكى 
هم كه در مــورد لايحه اصــلاح قانون كار با 
كارگــران در دولت وجود داشــت در نهايت 
دولت آن هــا را ناديده گرفته و خواهان اعمال 
نظرات خود اســت، مفهوم اين سياست يعنى 
دولت هنوز خود را كارفرماى بزرگ دانســته 
و در عمــل نظــرات كارگــران را هرگز مهم 

نمى داند.
رئيس كميته حقوقى و امــور مجلس كانون 
انجمن هاى صنفى كارگران اســتان تهران با 
بيان اينكه دولت با وجود وعده هاى زياد هيچ 
اقدامى نمى كند، مى افزايد: قرار بود تا در شوراى 
سه جانبه موضوع برگشت اصلاحيه قانون كار از 

مجلس، توسط دولت پيگيرى شود اما اين مهم 
محقق نشد. 

مجيــدى خاطــر نشــان مى كنــد: از دولت 
مى خواهيــم به جاى پرداختن بــه اين اقدام 
(اصــلاح قانون كار) كه ثمره اى جز بى مهرى 
به جامعه كارگرى نخواهد داشت به فكر رونق 
اقتصادى و ايجاد اشتغال براى انبوهى از نيروى 

كار جوان بيكار باشد.

  منافع كارگران در خطر است
دبير كانون هماهنگى شــوراى اســلامى كار 
استان تهران نيز لايحه اصلاحيه قانون كار را به 
خطر افتادن منافع كارگرى مى داند و خواستار 
بازپس گيــرى اين لايحه از مجلس شــوراى 

اسلامى است.
حسين حبيبى، معتقد است قانون كار به عنوان 
تبيين كننده حقوق اوليه و اساســى هر فرد از 
افراد جامعه از جمله كارگران كشور است كه در 
اصول 2، 3، 9، 43 و فصل سوم (حقوق ملت) 
قانون اساسى نيز بدان اشــاره شده، لذا قانون 
كار پس از قانون اساســى به عنوان خط قرمز 
مردم و كارگران مطرح و تضعيف و نابودى آن 
مساوى است با نابودى حاكميت قانون اساسى 
و حقوق حقه ملت و جامعه كارگرى و هيچ فرد 
و نهادى حتى دولت و مجلس نيز حق تضييع 
حقوق ملت را ندارد آنجا كه امام خمينى(ره) 
مى فرمايند: خيال نكنند كه ما دولت هســتيم 
و بايد مسأله اى را كه ما مطرح مى كنيم ملت 
بپذيرد چه روى مصالحش باشــد چه نباشد و 
طبق اصل 9 قانون اساســى هيچ مقامى حق 
ندارد به نام حفظ اســتقلال و تماميت ارضى 
كشور آزادى هاى مشــروع را هر چند با وضع 

قوانين و مقررات ســلب كند چــرا؛ چون به 
قول امام خمينى(ره) آزادى هاى مشروع نبايد 
سلب شود و اگر اين اتفاق بيفتد ديكتاتورى و 
استبداد، ظلم و ستم حاكم مى شود كه سبب 

فروپاشى جامعه مى شود .

 پايان افزايش حداقل دستمزد ساليانه 
كارگران

وى بــا بيان اينكه اين لايحــه مغاير اصول 2، 
3، 9، 43و فصل ســوم قانون اساسى مى باشد 
مى افزايد: قانون كار بايد جامع باشد يعنى جنبه 
و رويكرد آن در حمايت از كارگران باشد، مانع 
باشــد از ظلم و ســتم و بهره كشى و استثمار 
كارگران در حالى كه با لايحه اصلاح قانون كار 
دولت تدبير و اميد شاهد نابودى چتر حمايتى 
از كارگــران و مخدوش كــردن چهره عدالت 

اسلامى خواهيم بود.
علاوه بر اين لايحــه اصلاح قانون كار مغاير با 
مواد 28 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است 
و به طــور كامل حاكميت اراده كارگر در عقد 
قرارداد كار را نابود كرده و شرايط كار و روابط 

كار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
وى متذكر مى شــود: در لايحــه اصلاح قانون 
كار شاهد نبود تشكل هاى كارگرى و مذاكرات 
ســه جانبه خواهيــم بود.با ايــن لايحه حق 
اعتراض ها و اعتصاب هــاى صنفى از كارگران 

دريغ شده است.
 با لايحــه اصلاح قانــون كار افزايش حداقل 
دستمزد ســاليانه كارگران را نخواهيم داشت 
ضمن آنكه منابع سازمان تأمين اجتماعى نابود 
خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان 

با بحران جدى روبه رو خواهند شد.

نمايندگان جامعه كارگرى در گفت و گو با قدس:

رونق اقتصادى  مهم تر از اصلاح قانون كار است
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جامـعـه  كارگرى

چگونگى پايان قراردادكار

اگر قرار باشد اين لايحه تصويب شود

اى كاش هيچ وقت دنيا نمي آمدمكارگر جماعت همينه!
 جامعــه حرفه اى/ مريم طهماســب پور  
گاهى اوقات قضاوت ما آدم ها ناشــيانه، احساسى و 
برگرفته از نگاهى اســت كه هيچ نشانى از منطق در 
آن نيست.عده اى عادت كرده اند مردم را از لباسى كه 
مى پوشند قضاوت كنند، بعضى ها هم در پشت لباس هايشان 
پنهان مى شوند و سبب   قضاوت غلط ديگران مى شوند .اينطور 

مى شود كه جاى خيلى ها در ذهن آدم ها جابجا مى شود.
وقتى كارفرما باشــى و گاهى هم لباس كارگرى به تن ات 
باشد آن وقت معناى اين تفاوت ها را بيشتر درك مى كنى.
اينكه عده اى تعامل و ارتباطشان را با ديگران بر پايه لباس 
ديگران تنظيم مى كنند.مثل حكايت چند روزى كه پدر پير 
آقــا ولى به رحمت خدا رفته بود و من مجبور بودم بعضى 
ازخريدهاى كارگاه را از يكى از فروشگاه هاى نزديك شهرك 
صنعتى انجام دهم.آن روز چكمه هاى كارگاه سوراخ شده 
بود و بايد براى خريد چكمه نو، تا ســر شهرك مى رفتم. 
لبــاس كارم را عوض كردم و با لباس بيرون و مرتب راهى 

فروشگاه ابزار كار شدم.
 فروشنده مرد ميان سال كوتاه قدى بود كه مجبور بود براى 
آوردن هر وسيله چهار پايه پلاستيكى رنگ و رو رفته اى 
را زير پايش بگذارد و آن را از قفسه ها بردارد.از زيرعينكى 
كه هر آن نزديك بود به پايين بيفتد وراندازم كرد و گفت 
شما همين دو سه روز پيش براى خريد چكمه اينجا اومده

 بودى!
گفتم نه اشتباه گرفتيد.من خريدهايم را از فروشگاه نزديك 
كارگاه مى كنم. بدون اينكه از كارگر بودنم خبر داشته باشد 
گفت: آخه خيلى از صاحبكار ها هفته اى هفت روز بايد بابت 
ابزارى كه كارگــر خراب مى كنه هزينه كنند. اصلاً كارگر 
جماعت همينه. فكر مى كنه صاحبكار ســر گنج نشسته 

كه هر روز هفته يك وســيله تازه بيــاره توى كارگاه. اگه 
چند تا ليچار بارشــون كنى، ياد مى گيرن چطور از وسيله 
اى كه مفت به دســت نيومده استفاده كنند.در حالى كه 
از حرف هاش شــوكه شــده بودم پول چكمه را دادم و از 

فروشگاه بيرون آمدم.
آخر همان هفته، باز هم مجبور شــدم براى خريد ابزار به 
همان فروشــگاه بروم.اينبار تصميم گرفتم بدون تعويض 
لباس و با سر و روى خاك گرفته و با چكمه و دستكش و 
پيش بند به آنجا بروم. از در فروشــگاه كه وارد شدم سلام 
كردم از روى اجبار چيزى گفت كه درست نفهميدم جواب 

سلامم بود يا چيزى شبيه فحش !
ســرش را كه با اكراه بالا آورد گفتم:صاحبكارم دو تا ليچار 
بارم كرده و گفته برو چكمه بخر. چيزى نگفت. نمى دانم با 
اين حرف من را شــناخت يا نه. وسايلى را كه مى خواستم 
خريدم و از مغازه اش بيرون آمدم.اميدوار بودم آقا ولى بعد 
از مراسم هفت پدرش كركره مغازه اش را بالا ببرد تا ديگر 

براى خريد گذرم به اين مغازه نيفتد.

 جامعه حرفه اى/ منصور حسينى. شهرستان 
پاكدشت  32سال سن و ده سال سابقه كار دارم. 
به عنوان كارگر در يك كارگاه كه دريچه كولر توليد 

مي كند مشغول بكار هستم .
در همــان ابتداى ورودم به كارگاه به عنوان كارگر ســاده و 
آموزشى به مدت سه ماه مشغول به كار شدم تا اگر كارم مورد 

قبول واقع شد با من قرارداد كارى امضا كنند.
 سه ماه گذشت اما خبرى از عقد قرارداد نشد. تا اينكه در ماه 
پنجم، موعد قرارداد رسيد. يك برگه بدون تاريخ و با شرايط 

كاملاً ظالمانه.
مثل اينكه كارفرما مي تواند به هر دليلى شــما را اخراج كند. 
همراه با يك برگه پزشــكى بــدون تاريخ،امضا كرده مبنى 
بــر اينكه بنده تمام هزينه درمان را از شــركت گرفته و حق 

شكايت ندارم.
پرداخت حقوق هر 2 ماه يكبار، وقت تعيين شــده براى 
صرف صبحانه 15 دقيقه.زمان تعيين شــده براى صرف 
ناهار و چاى و نماز 30 دقيقه .اضافه كارى نداريم.حقوق 

با در نظر گرفتن حق اولاد يك ميليون تومان.
ابتداى هر ماه هم بايد يك برگه را امضا كنيم يعنى آنكه 
تمام حــق و حقوق مان را طبق قانون دريافت كرده ايم. 
اين شركت حدود بيست كارگر با تابعيت بيگانه دارد كه 

كمر كارگران داخلى را شكسته است.
خــدا مي داند كه بخاطر در پيش گرفتن سياســت هاى 
غلط دولت بايد ما تا چه زمان اين وضع را تحمل كنيم.
به قول عده اى وقتى قرار اســت ســر و كله مأمور بيمه 
پيدا شود همه ما ناهار را ميهمان كارفرما هستيم و اصلاً 

«همه چى آرومه»!
چنــدى پيش يكــى از كارگــران شهرســتانى كه در 

اين شــركت كار مي كــرد بر اثر پرتاب صفحه ســنگ 
پرداختكارى جانش را از دســت داد و جالب آنكه در اين 
ماجرا بــازرس او را مقصر دانســت. او تنها منبع درآمد 

خانواده اش بود.
شــما خودتان قضاوت كنيد اينكه آيا مي توان با حقوق 
وزارت كار، زندگى كرد آن هم در شــرايطى كه مخارج 
زندگى مثل اجاره خانــه، بدهى وخرج مدارس فرزندان 

و بسيارى ديگر از امور زندگى بسيار سخت شده است.
بسيارى از مديران كار و كارگرى بهترين زندگى را دارند 
و مثل ما كه سالى يك بار از جلوى كبابى عبور مى كنيم 

نيستند. 
بعضى وقت ها با خــودم مى گويم آيا مفهومى هم به نام 
«عدالت» در زميــن وجود دارد. خيلــى از ما كارگران 
كار مي كنيم تا از گرســنگى نميريم.تفريح براى خانواده 
كارگرانى مثل ما به حسرت تبديل شده است. اى كاش 
هيچ وقت دنيــا نمي اومدم تا اينطور شــرمنده خانواده 

نمي شدم.

دغدغه حرفه اىخاطره حرفه اى

 جامعه حرفه اى    اينجا قرار است شما از خودتان، دغدغه ها و 
تلخى ها و شيرينى هاى كار حرفه اى تان برايمان بنويسيد. مى خواهيم 
پلى باشيم بين خودمان، شما و آن هايى كه قرار است گوش شنوايى 
باشــند يا گرهى از كار ديگرى باز كنند. پيام هايتان را به ســامانه 
3000737274 ارســال كنيد.براى اينكه ديگران پيام شما را در 
همين صفحه بخوانند مى توانيد در ابتداى پيام خود عبارت «جامعه 

حرفه اى» را ذكر كنيد.
0901....687 

در مورد پديده بنويسيد كه كارى كرد كه از سلاح كشتار جمعى 
بيشتر قربانى گرفت و هنوز مسؤولان وعده سرخرمن مى دهند و 

خانواده ها همچنان قربانى مى شوند. 

از همه چيز مى نويســيد غير از ما عيال وارهايى كه پول مان را 
پديده نمى دهد.خودشــان در برج هاى شان نشسته اند و از ما 

اجاره نشين ها و خانه به دوش ها خبر ندارند. 
0913...500 

خدا لعنــت كند پرداخت كننــدگان و دريافــت كنندگان و 
ساير كســانى را كه از بيت المال مردم فقير و بيكار اين كشور 
حقوق هاى نجومى حرام و وام هاى نجومى حرام ترى براى خود و 
باندهاى ضدانقلاب كثيفشان دست و پا كردند. دستگاه قضايى 
نبايد در دستگيرى و محاكمه اين اوباش اقتصادى كوتاهى كند. 

0936...164 
جامعه حرفه اى سلام. من با دستگاه كمپرسور كار مى كنم. كارى 
بسيار سنگين و طاقت فرساســت. هركسى قادر نيست با اين 

دســتگاه كار كند چون هم شنوايى و هم مفصل هاى دست و 
پــا را از بين مى برد و قلب را بســيار آزار مى دهد. كار ديگرى 
هم نمى شود كرد؛ با اين حال صاحب دستگاه نه بيمه مى كند 
و نه مزد خوبى مى دهد تو را بخدا به اين شــغل پرسروصدا هم 

كمك كنيد .
 0935...116 

 سلام. من راننده وانت هستم. دو سال است كه در اتحاديه وانت 
بارهاى مشهد ثبت نام كردم. مجوز فعاليت و اشتغال هم دارم اما 
هنوز بيمه تأمين اجتماعى ام درســت نشده است ما كه خسته 

شديم آنقدر پيگيرى كرديم لطفاً شما پيگيرى كنيد باتشكر. 
0938..1800 

جامعه حرفه اى، سلام. شما خســته نشدين از بس مشكلات 
عذاب آورچاپ كردين؟

اگه افتخار بدين اينجانــب از صميم قلب و تمام توانم آماده ام، 
شكم تمام مردم ايران عزيز رو سير كنم! دعوتم كنين تا طرحم 

رو براى بررسى ارايه كنم. 
0915....068 

باسلام. من يك كارگر شيشه بر هستم مى خواستم بدونم چرا با 
اين ســختى و خطرى كه كار ما دارد ولى جزو كارهاى سخت 

حساب نمى شود؟
0912...650 

استفاده ابزارى از قشر كارگر داستانى است كه عده اى در پوشش 
تشكل يا حزب كارگرى براى به دست آوردن موقعيت سياسى 

خود و اطرافيانشان به آن روى مى آورند.

تشكيلات و احزابى كه بايد خانه كارگران باشند، تبديل به خانه 
سياسيون و نان به نرخ روز خورهايى شده كه اجازه نمى دهند، 
صداى كارگران بيكار شــده و يا حقوق نگرفته از آنجا به گوش 
كســى برســد، نهادهايى غير دولتى كه بيشتر به خانه احزاب 

تبديل شده اند تا قشر محروم كارگر.
0936...540 

من از ارديبهشــت ســال70 وارد بازار كار شدم و پس از مدتي 
اسمم بعنوان كارگر در اداره كار و امور اجتماعي ثبت شد و جزو 
اولين افرادى بودم كه شناسنامه كار گرفتم اما پس از پنج سال 
متوجه شــدم صاحب كارم به بازرس اداره بيمه گفته كه شغل 
دومه و جاي ديگر بيمه دارم و چون مجرد بودم پس از پنج سال 

متوجه اين كار كارفرمايم شدم.
بــه هر صورت عذرم را خواســت و به جــاى ديگرى رفتم و تا 
سال 92 به كار مشغول بودم كه به دليل نوسانات ارزى و تورم 
محل كارمان تعطيل شد متأســفانه نه اداره كار بيمه بيكاري 
برايم دايركــرد و نه مورد حمايت خانه كارگــر قرار گرفتم. از 
طرفى بعد از 17سال صاحب دوقلويي شدم كه 4 ماه بود بيكار 
شده بودم و باز هم متأسفانه همسرم به رماتيسم شديد مفصلى 
مبتلا شــده، به ارگان هاى زيادي مراجعه كرده ام ولى دريغ از

 روشنايي. 
اگر يك توريســت دوچرخه سوار به كشورمان بياد به هر شهر 
و ديارى برود به نوعي بهش كادو ميدن ولى متأســفانه به من 
و خانواده ام توجهي نمي كنند فقط ميگن: خدا بزرگه ان شااالله 

گشايشي بشود.

هنوز مسؤولان وعده 
سرخرمن مى دهند

سامانه پيامكى:   3000737274 

حرف ها و حرفه ها
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